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الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریـــــه  هــیـــــئت 
دکتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اکبـــری،  عبـــاس  دکتـــر 
دکتـــر مجتبـــي انصاري. دانشـــيار دانشـــگاه تربيـــت مدرس
دکتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی، دانشـــیار دانشـــگاه کاشـــان
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دکتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دکتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  کاتـــب.  فاطمـــه  دکتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــيار  كلانتـــري.  حســـين  دکتـــر 
دکتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ايران
دکتر غلامحســـين معماريان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ايران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دکتـــر 
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قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ 
بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس 

جعفر طاهری*
عبدالمجید نورتقانی**

چکیده
هدف این مطالعه، تحقیق دربارۀ خاستگاه، مفاهیم و کارکردهای صوری و نمادین گنبد )برج( قابوس بر پایۀ تفسیر و 
تأویل کتیبۀ ده‌بخشی آن است. این تفسیر تاریخی‌ادبی تازه به بررسی فضای تاریخی شکل‌گیری بنا، بازخوانی برخی 
مفاهیم کتیبۀ بنا با روش لغت‌شناسی و مقایسۀ آن با کتیبۀ برخی برج‌مقابر ایران می‌پردازد. یافته‌های این مطالعه نشان 
می‌دهند که قابوس بن وشمگیر برای تثبیت حکمرانی خود، درست پس از زوال سامانیان و اعلان قدرت در برابر 
حکمرانان قدرتمندی چون آل‌بویه و دیگر معارضان، نماد اقتدار یا منشور حکمرانی خود را در مسیر گرگان ]قدیم[ به 
خراسان برافراشت. قصد اصلی قابوس از ساخت این بنا، فراتر از کارکرد تدفینی، پایه‌گذاری یادبودی جاودانه از فضایل، 
شکوه و در واقع جاه‌طلبی خود بوده است. به تعبیری، گنبد قابوس نمادی از تحیکم قدرت و اقتدار قابوس در عرصۀ 

سیاسی، و کمال و برتری او در ادب و هنر بوده است. 

کلید‌واژه‌ها: 
برج‌‌مقبره، زیاریان، قابوس بن وشمگیر، قصر عالی، کتیبه، گنبد قابوس.

j.taheri@um.ac.ir  ،استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، نویسندۀ مسئول *
** استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان
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پرسش‌ پژوهش
خاستگاه، مفاهیم و کارکردهای صوری و نمادین گنبد قابوس چه بوده است؟

مقدمه 
در واپسین سال‌های سدۀ چهارم هجری، قابوس بن وشمگیر کاخی بلند را پی افکند و بر این بنا که به گنبد قابوس 
شهره شد، آجرنبشته‌ای کوتاه پدید آوردند که تفسیر و تأویل ادبی‌تاریخی این کتیبه، زوایایی از علل وجودی، مفاهیم 
و کارکردهای این بنای خاموش را بازگو میک‌ند. دو ردیف نوار کتیبۀ ده‌بخشی این بنا تنها نقوش تزیینی هستند که 
می‌تواند از شرح حال بنا و مؤلفان آن پرده بردارد. کیی از وجوه تمایز گنبد قابوس در قیاس با دیگر مقابر و بناهای 
همتای آن جز بلندمرتبگی و زبان کتیبۀ آن، عنوان و یا عبارت یگانۀ »هذا القصر العالی« در بالای درگاه بناست 
)تصویر 4(. این تریکب با نام مشهور بنا و آن ‌چیزی که در غالب متون تاریخی و بناهای هم‌خانوادۀ آن در شمال ایران 
مرسوم است، متفاوت است. در این مقاله، بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و تفسیر کتیبۀ بنا نشان داده می‌شود که گنبد 
قابوس نه‌تنها به قصد تدفین قابوس، بلکه بیش از پیش نشانه و یادبودی از فضایل، اقتدار و جاه‌طلبی اوست که پس 
از سرکوب معارضان و تثبیت حکمرانی او ساخته شد. در واقع این بنا نمادی از بلندپروازی‌های قابوس بن وشمگیر در 
عرصه‌های سیاسی، ادب و هنر پس از سامانیان و اعلان استقلال و تحیکم قدرت سیاسی و قدبرافراشتن نمادین او 

در برابر سیطرۀ آل‌بویه و دیگر معارضان بر بخش‌هایی از ایران است.       
گنبد قابوس )397ق/ 1006ـ1007م( با ارتفاعی بیش از 52 متر بر فراز تپه‌‌ای مصنوعی به ارتفاع 10 متر در 
دوران دوم حکومت قابوس بن وشمگیر )حک: 366ـ371 و 388ـ404/403ق( ساخته شد. این بنا منحصربه‌فردترین 
برج مقبره و یا برج یادبود بازماندۀ معماری ایران است که بیش از ‌کیهزار سال پابرجا مانده است.1 متأسفانه معماری 
بلندپروازانۀ این بنا در عین سادگی، تنهایی و اقتدار آن در دشت گرگان، به همان اندازه که در کانون توجه ناظران 
و تحسین جهانی بوده، مورد مداقۀ دانشوران نبوده است. آثار و گزارش‌های تاریخی معدود، سادگی و تنهایی این 
یگانه‌بنای بازمانده از شکوه عصر ایرانی‌مآبی، بر ناشناخته و مرموز بودن این تنها بنای کامل روزگار زیاریان در شمال 

ایران ]شهر گنبد کاووس[ تا به امروز افزوده است. 
تحقیقات دربارۀ گنبد قابوس در سه حوزه قابل طبقه‌بندی هستند: 1. زمینه‌های تاریخی ساخت بنا، ۲. روش‌ها 
و فنون ساخت،2 3. ماهیت و ابعاد نمادین، کارکردی، نشانه‌‌ای،3 نجومی )تقویمی و گاه‌شماری( و ریخت‌شناسی بنا. 
این بنا را نخستین بار، ارنست دیتس و مکس فن برِخُم در کتاب بناهای یادبودی خراسان )Diez 1918( بررسی 
 Adle( مورد بررسی مجدد و کاوش قرار گرفت. عدل و ملیکان شیروانی )کردند و بعدها توسط آندره گدار )1387
خاستگاه  جمله  از  بنا  این  به  نیز   )۱۳۹۴( بلر  و   )‎Kleiss 1982( and Melikian-Chirvani 1972(، کلایس 
ماهیت  و  تاریخی شکل‌گیری  زمینه‌های  بررسی  عالمانه‌ترین  و  مفصل‌ترین  پرداختند.  آن  کتیبۀ  مفاهیم  و  فرمی 
 .)Michailidis 2007( برج مقابر شمال ایران به‌ویژه این بنا تا به امروز، رسالۀ دکتری مکیائیلیدیس بوده است
 .)Cristoforetti 2016( کریستو‌فورتیّ نیز کارکردهای مورد ادعای نجومی و تقویمی این بنا را بررسی کرده‌ است
به‌تازگی مؤذن‌زاده کلور )1397( بار دیگر معماری روزگار زیاریان، کارکرد و معنای این بنا را دست‌مایۀ بازخوانی و 

تفسیر قرار داده است.
از دیگر موضوعات مهم مورد توجه  با برج‌مقابر آن روزگار،  ارتباط آن  کارکرد و ریخت‌شناسی گنبد قابوس و 
 Michailidis( »دانشوران بوده است. هرچند »این بنای فوق‌العاده بزرگ همواره به‌عنوان مقبره شناخته شده است
281 ,2007( در خصوص این کارکرد اتفاق ‌نظر قطعی وجود ندارد. آندره گدار که به‌تفصیل این بنا را بررسی کرده، 
با بنا نهادن استدلال‌های خود بر پایۀ گزارش‌های‌ مکرّر تاریخی دربارۀ این بنا، آن را مدفن قابوس دانسته است 
)گدار 1387، ج. ۳: 1182(. با وجود این، الگ گرابار این فرض را طرح کرد که شاید این برج هرگز به قصد مقبره 
‌بودن ساخته نشده و همانند برج‌های غزنوی در سمت شرق با کارکرد نامشخص، بیشتر نماد پیروزی بوده است 
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)Grabar 1966, 44(. همو و اتینگهاوزن بار دیگر یادآور شده‌اند که در این بنا نشانی از مقبره دیده نمی‌شود و 
به کی  یا دگرسانی خیمه و چادر  یادبودی مزدایی و  آثار  را در بعضی  پیشنهاد داده‌اند که می‌توان منشأ فرم آن 
بنای معماری دنبال کرد )اتینگهاوزن و گرابار 1394، 304(. به گفتۀ هیلن‌براند تشخیص مفاهیم مرتبط با هرکی از 
شکل‌های آرامگاهی، مستلزم بررسی در حوزۀ شمایل‌نگاری4 در معماری اسلامی است که به‌طور وسیعی ناشناخته 
مانده است. ضمن اینکه معتقد بود که مقابر اولیه نظیر مقبرۀ سامانی و گنبد قابوس جز برای نگاهداشت یاد متوفی، 
برای مصارف دیگر از نظر موقعیت مناسب نبودند )هیلن‌براند 1387، 278(. او ریشه‌های معماری تدفینی سده‌های 
میانۀ ایرانی را محتملًا در عناصر زرتشتی و ترکی می‌داند. قرارگیری مقابر روی تپه‌ها و در فضایی باز تداعیک‌نندۀ 
دخمۀ زرتشتیان یا برج خاموشی است. همچنین برج‌هایی چون میل رادکان شرقی نیز با پس‌زمینۀ بی‌انتهای بیرون 
شهر، نمونه‌های صریح‌تری از ترجمان آجر در ارائۀ کی چادر شاهانۀ ترکی با بام مخروطی است )همان، 273ـ275(. 
اما ولفرام کلایس )1982( نظری کاملًا متفاوت دارد. او برج‌مقبرۀ اینانج یا بنای نقاره‌خانۀ شهر ری را خاستگاه اصلی 
فرم گنبد قابوس دانسته است )به نقل از مؤذن‌زاده 1397، 314(. مکیائیلیدیس نیز معتقد است به‌رغم آنکه کتیبۀ 
برج‌مقابر شمال ایران به‌وضوح کارکرد تدفینی این آثار را نشان می‌دهند‍، هیچ بقایایی از اجساد در آن‌ها وجود ندارد. 

.)Michailidis 2007, 280-283( این بدان معناست که کارکرد این بناها چیز دیگری غیر از تدفین بوده است

پیشینۀ تحقیق دربارۀ گنبد قابوس و چشم‌انداز وسیع تحقیق در برج‌های یادبود ایران هنوز در آغاز راه است؛ با 
وجود این، این بنا به‌عنوان نخستین میراث این‌گونه از بناها به‌اندازۀ کافی یگانه است که بتواند نقطۀ عطف پژوهش 
قابوس5  گنبد  ثبت جهانی  با  نظر می‌رسد  به  و شورانگیز شود.  پرابهام  دوران  این  و  این حوزه  معماری  تاریخ  در 
)2012م( و تداوم کاوش‌های باستان‌شناختی در هیرکانیا و شهر قدیم گرگان، این اثر را به‌عنوان شاهکار معماری 
عصر نوزایی فرهنگ و تمدن ایران دورۀ اسلامی، دوباره به کانون توجهات بازگردانده است. در مطالعۀ پیش رو 
برخلاف روش‌های بررسی تاریخی که به ویژگی‌های اثر معماری، روش ساخت و مقایسۀ آن در زمینۀ تاریخی مقابر 
اولیۀ اسلامی می‌پردازند، وجوه مفهومی و کارکردی شکل‌گیری بنا در فضای تاریخی آن بررسی می‌شود. همچنین 
از روزنۀ بازخوانی کتیبۀ این بنا با روش فقه‌اللغه، تبارشناسی واژگان و معنی‌شناسی متون کلاسکی چون قرآن و 
شاهنامه، ماهیت، مفاهیم، کارکردها، پیام‌ها و انگیزۀ برپایی این بنای باشکوه و مرموز تفسیر می‌شود. این تفسیر 
برای شناخت عمیق‌تر  تاریخی  و  تأویلی، معنی‌شناختی  قابوس مستلزم همراهی روش‌های  بنای گنبد  از  تاریخی 

اندیشه‌های حاکم بر فضای فرهنگی، سیاسی و صنفی مؤلفان آثار معماری و هنرهای وابسته است. 

تصویر 2: منظرۀ عمومی گنبد قابوس )از جهت شمال( روی تپۀ مصنوعیتصویر 1: نمای ورودی گنبد )برج( قابوس
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1. فضای تاریخی شکل‌گیری گنبد قابوس
گنبد قابوس نخستین میراث از سلسله‌‌برج‌های یادبود ایران است که به فرمان قابوس بن وشمگیر بر مسیر گرگان قدیم 
]که اعراب جرجان گویند[ به خراسان ساخته شد. اما چه چیز باعث شد که او به ساخت چنین بنای رفیع و عظیمی 
مبادرت نماید که تاکنون بسیار جسورانه و منحصربه‌فرد بوده است؟ یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد گنبد قابوس 
آن‌گونه که به نظر می‌رسد تنها نیست. این یافته‌ها آثار و بقایایی از گرگان قدیم، دیوار دفاعی گرگان و تعداد زیادی 
از تپه‌های باستانی را در حوالی بنا آشکار کرده است )نک: یکانی و مرتضایی 1386؛  Sauer 2013(. مضاف بر اینکه 
مسیرهایی در شهر گرگان که به گنبد قابوس منتهی می‌شوند، حکایت از قرارگیری بنا در بستری تاریخی دارد که بقایای 
آن در حال آشکار شدن است.6 از طرفی به‌رغم فقدان هر‌گونه اشارۀ صریح یا تلویحی مبنی بر اینکه نیّت اصلی قابوس 
از ساخت بنا آرامگاه بوده، کشف بقایای اجساد انسان‌ها در محوطۀ گنبد قابوس، محتملًا شاهدی بر قرارگیری گنبد 
قابوس در قبرستان حاشیۀ گرگان قدیم است؛7 هرچند در صورت تأیید وجود قبرستان در این منطقه، مطالعات تکمیلی 

برای تقدم یا تأخر ایجاد این قبرستان نسبت به ساخت گنبد قابوس ضروری می‌نماید.

)Schmidt 1940, plate 64( تصویر 3: تصویر هوایی گنبد قابوس در سال 1316ش/ 1937م

دربارۀ کارکرد و علت وجودی این بنا گزارش‌های مهم و مورد استناد تاریخی وجود دارد: بسیاری از مورخان از 
جمله عُتبی، بیهقی )1350، 581(، سمعانی، ابن‌عمرانی، ابن‌اسفندیار و دیگران، کارکرد این بنا را تربت یا مدفن )قبّه( 
قابوس ذکر کرده‌اند.8 در تاریخ یمینی )ح 411ق( و به پیروی از آن در تاریخ طبرستان )ح 613ق( آمده است: 1. »و 
واروهُ فی مقبره کان ابتناها لنفسه بظهر جرجان، علی سمت خراسان« )عتبی 1429، 533(. 2. »او ]قابوس[ را در 
»قبّه]ای[« که به ظاهر ]ربض یا بیرون شهر[ جرجان بر راه خراسان ساخته بود دفن کردند« )ابن‌اسفندیار 1320، ج. 
2: 15؛ جرفادقانی 1345، 350(. سمعانی )وفات: ۵۶۲ق( نیز که بنا را دیده بود می‌گوید که بر مدفن قابوس، شهره 
به »قبة قابوس«، نوشته‌اند: »هذا القصر العالی للأمیر شمس المعالی ... 9« )سمعانی 1382، ج. ۱۰: 286ـ287(. اما 
در تمام گزارش‌های تاریخی، تنها ابن‌عمرانی )وفات: 580ق( است که کتیبۀ سردر بنا را »القبر العالی« می‌خواند و 
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می‌نویسد: »امیر قابوس در سال 404ق درگذشت. او را در تابوتی شیشه‌ای مملو از داروی صبر نهادند و تابوت را 
با زنجیرهایی از همان قُبه‌ای آویختند که اکنون تربت اوست«10 )ابن‌عمرانی 1419ق، 185(. اگر پذیرفته شود که 
کیی از اهداف قابوس ساخت مقبره خود بوده، پذیرفتن اینکه خود نام »قبر« بر آن نهاده، دشوار است؛ زیرا استفاده 
از واژۀ »قبر« در کتیبۀ هیچکی‌ از مقابر ایران که بانی در زمان حیاتش دستور ساخت بنا را داده، سابقه ندارد )نک: 
بلر 1394(. گذشته از اینکه تریکب نایاب و بی‌مسمّای »القبر العالی«، که شاید ناشی از ثبت نادرست کاتب )کاتبان( 

است، بنا بر آنچه در ادامه خواهد آمد، هیچ سنخیتی با جایگاه و شخصیت سیاسی و ادبی امیر قابوس ندارد. 
هرچند گزارش‌های تاریخی از گنبد قابوس کلی بوده و کاملًا قابل اتکا نیستند، نمی‌توان اهمیت آن‌ها را در 
نقطۀ  انگاشت.  نادیده  آمدن آن‌ها  پدید  بنا و دلایل چنین گزارش‌هایی در دوران  این  ناشناختۀ  ابعاد  آشکارسازی 
اشتراک بسیاری از گزارش‌ها، شخصیت ]ویژۀ[ قابوس و مرگ اوست که می‌تواند آغازگر مباحث این مقاله باشد. 
از آنجا که این بنا به دستور مستقیم قابوس و در زمان حیاتش ساخته شده و همواره با نام منقوش او بر کتیبۀ بنا 
قرین بوده است، بازخوانی شخصیت بنیان‌گذار، فضای تاریخی تکوین بنا می‌تواند بخشی از پیام‌های مورد نظر بانی، 

مفاهیم و کارکردهای پنهان گنبد قابوس را آشکارتر کند. 

تصویر 4: عبارت »هذا القصر العالی« بر سردر ورودی گنبد قابوس قبل از مرمت در سال 1308ش/ 1929م



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 15 ـ بهار و تابستان 98

32

گنبد قابوس به مناسبت نام و فرمان امیر شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر مکتوب بر کتیبۀ بنا، همواره با نام بانی 
آن قرین بوده است. نام قابوس نه به‌واسطۀ این برج، بلکه در دورۀ حیاتش به‌عنوان کیی از عالمِ‌ترین و مقتدرترین 
حکمرانان ایرانی، جایگاه ویژه‌ای نزد خواص و عوام داشته است. مورخان از مرتبه و فضایل بالای قابوس در ادب، هنر، 
دانش و حمایت او از اصحاب علم و هنر سخن گفته‌اند. او در عصر خود، ادیب و حیکم و شاعری هنرمند )خوشنویس( 
از نویسندگان قدیم، داد سخن در  بیرونی در مطلع کتاب تقدیمی خود به قابوس، به سنّت بسیاری  و منجم بود. 
اوصاف و فضایل و مناقب او سر داده است )بیرونی 1363(. ثعالبی در وصف شعرای طبرستان، قابوس را مخزن عدل 
و احسان و بسط‌دهندۀ دانش خوانده که اوصافش در بلاغت و نظم و نثر در عبارات نمی‌گنجد )ثعالبی 1983، ج. 4: 
67(. جرفادقانی هم گوید: »شمس المعالی بسمت عدل و رأفت و انصاف و معدلت آراسته بود و بر اهتمام بحال رعیت 
و اعتنا بمصالح زیردست حریص و در فنون علم و آداب متبحّر، و در جمیع ذرابت ]تیزی[ شمشیر و ذلاقت ]فصاحت[ 
قلم متفرّد« )جرفادقانی 1345، 245(. در مقابل، گفته شده که قابوس درکارهایش همواره استبداد و استقلال رأی 
 Bosworth پاسخ رد به درخواست عضدالدوله برای تسلیم فخرالدوله11[ نشان می‌داد )عنصرالمعالی 1395، 235؛[
او  اقتدارطلبی‌  با وجود همۀ فضایل قابوس، درشت‌خویی، خشونت، جاه‌طلبی و  540 ,2002(. در واقع نویسندگان 
)در آخر کارش( را که سبب مرگش شد، از یاد نبرده‌اند )عنصرالمعالی 1395، 100؛ ابن‌اسفندیار 1320، ج. 2: 13؛ 
جرفادقانی 1345، 347؛ میرخواند 1339، ج. ۴: 79ـ82(. تا آنجا که تندخویی و کژخلقی او سبب می‌شد اندک لغزش 
را به سخت‌ترین مجازات یکفر دهد و گرایش‌های ضد شیعی و ضد معتزلۀ او و سازش با خلفا نزد طوایف گیل و دیلم 

موجب مزید نارضایتی از حکومت وی بود )زرینک‌وب 1367، 407(. 
با این اوصاف و تفاسیر، قابوس جمیع اضداد بود. او که در نثر و بلاغت عربی کیی از سرآمدان زمان خود و شیفتۀ 
زبان عربی بود، شیفتۀ پیشینۀ باستانی فرهنگ ایرانی هم بود. او که به خشونت و خونریزی شهره بود، روح و قلمی 
هنردوست و هنرمندانه داشت. قابوس که در فقه حَنَفی صاحب‌نظر بود، به‌ گفتۀ سنایی )5 ق( »در نکوهش اصحاب 
دعوا« فردی عالم )فقیه( و در عین حال جاه‌طلب بود که همین خصیصه، او را جهنمی ]کنایه از هلاکت به سبب 
جاه‌طلبی[ نمود: »فقه خوان لکی در جهنم جاه/ همچو قابوس وشمگیر مباش.« به نظر می‌رسد بخشی از این تناقضات 
در یکفیات روحی قابوس، متعلق به دو دورۀ متفاوت حکومت او باشد. بدین معنا که غالب این فضایل در دوران اول 
حکومت قابوس بر او مستولی بوده و در تبعید به کمال رسیده است. اما در دوران دوم حکومتش، او پس از هجده سال 

دوری اجباری از دیار و حکومت و به‌رغم بسیاری از فضایل و مناقب، راه سوءظن، برتری‌طلبی و اقتدارگرایی سپرد. 
مکیائیلیدیس بر آن است که معماری برج قابوس را می‌بایست نخست کی برنامۀ وسیع‌ترِ مشروعیت‌بخش در 
سیاست، ادب و هنر و عرصه‌های دیگر در نظر گیریم )مکیائیلیدیس 1394، 149(. در واقع قصر بلند قابوس، نمادی از 
بلندپروازی‌ها و مشروعیت‌بخشی اصلاحات قابوس در سیاست و حوزه‌های فرهنگ )ادب و هنر( است؛ احیای روحیۀ 
ایرانی‌مآبی که توسط سامانیان در سدۀ سوم هجری آغاز شد و به طرق مختلف توسط باوندیان، بویهیان و زیاریان 
و حکمرانانی چون قابوس بن وشمگیر در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری پی گرفته شد و سدۀ چهارم را به عصری 
ایرانی بدل ساخت.12 از طرفی، مکیائیلیدیس می‌گوید که شکوه و عظمت گنبد قابوس با آنچه منابع دربارۀ قابوس 
می‌گویند کاملًا تطبیق میک‌ند )Michailidis 2007, 296(. شواهد موجود در این مطالعه نیز این اظهار نظر را تأیید 
میک‌نند؛ زیرا این بنای باشکوه از نظر صورت )فرم( و محتوا در وهلۀ نخست نمادی از بلندپروازی قابوس بن وشمگیر 
و مجسمه‌ای نمادین از اوست. در وهلۀ دوم ایجاد چشم‌انداز بلند برج قابوس که بر همۀ دشت اشراف دارد، قدرت‌نمایی 
]در برابر دیگر معارضان و حکمرانان[، هیبت، شوکت، سلطه و نظارت قابوس را بر محیط اطراف تداعی میک‌ند. جالب 
آنکه گرابار هم که گنبد قابوس را بیشتر نماد پیروزی می‌دانست )1966(، در مقالۀ‌ محققانۀ دیگری، بیشتر بناهای 
عظیم معماری اسلامی چون ار‌کها، قلعه‌ها و قصرها را از حیث کارکرد اجتماعی و شخصی، بازتابی نمادین از قدرت، 
تظاهر و خودنمایی ]بانیان آن‌ها[ می‌داند )Grabar 1978, 65(. بلوم هم با استشهاد از مناره مسجد تاریخانه دامغان 
به درستی می‌گوید که سفارش‌دهندگان ایرانی آثار معماری در اواخر سدۀ دهم و اوایل یازدهم میلادی، منارۀ مسجد یا 
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مقبره را وسیله‌ای برای نمایش قدرت قرار می‌دادند )بلوم 1394، 143(. این روکیرد نمادین به همراه این موضوع که 
»تخت و کرسی‌های بارگاه پادشا‌هان ساسانی نماد مهم مقام سلطنت و نه‌تنها نشانۀ ثروت و تجمل، بلکه نماد مقام 
والا13 نیز بوده است« )شاکد 1393، 242(، شاید بتواند علت و خاستگاه شمایل‌نگارانۀ قرارگیری گنبد قابوس بر فراز 

صفه یا تپه‌‌ای مصنوعی را به‌مثابۀ نمادی از تخت و کرسی پادشاهی بیان نماید. 
به نظر می‌رسد اصلاحات در عرصۀ سیاسی یا تغییر مواضع سیاسی قابوس در درجۀ اول برای تثبیت قدرت و به 
رخ کشیدن عظمت و شکوه خود در مقابل معارضان و مدعیان قدرتمند ]شیعی[ چون آل‌بویه است که زیاریان بر سر 
ایران با ایشان در مبارزه بودند.14 برای این مدعا شواهد تاریخی وجود دارد. قابوس در دوران حکومتش غالباً در جنگ 
و منازعه به سر برد. »در حدود 387ق که هنوز قابوس در نیشابور اقامت اجباری داشت، کار سامانیان روی به زوال 
نهاد؛ در این زمان قابوس خود به تدبیر کار خویش و تکاپو برای بازپس‌گرفتن قدرت برخاست« )جرفادقانی 1345، 
228؛ سجادی 1393، 314(. با زوال امپراتوری سامانی، او پس از هجده سال ماندن در خراسان و در پناه سامانیان، 
در سال 388 هجری دوباره به تخت نشست. او تلاش نمود برای رجزخوانی در مقابل آل‌بویه بنیان مودت با سلطان 
محمود )حک: 387ـ421ق( برقرار کند )زرینک‌وب 1367، 404 و 406(. سال395ق مصادف با فروپاشی حکمرانی 
زوالی‌افتۀ سامانیان با مرگ اسماعیل بن نوح شهره به منتصر است که مقبرۀ او میان مردم به نام مقبرۀ علم‌بردار یا 
علمدار مشهور است )هروی 1382، 470 و 471؛ بلر 1394، 150(. دو سال بعد یعنی 397ق که همان سال آغاز ساخت 
گنبد قابوس است، آخرین اتفاق مهم دوران حکومت قابوس رخ داد. در این سال، اسپهبد شهریار باوندی که زمانی 
مصاحب قابوس در خراسان بود و طغیان کرده بود، اسیر و در زندان قابوس درگذشت یا توسط او کشته شد. با مرگ 
این شهریار، قابوس به حکمرانی طبقۀ اول از ملوک باوندیه یعنی باوندیه یکوسیّه پایان داد )مهرآبادی 1374، 125(. 
به‌طور خلاصه، رو به ضعف نهادن آل‌بویه، فروپاشی سامانیان )395ق( و پایان طبقه اول ملوک باوندیه )397ق( و 
در نتیجه، سیطرۀ قابوس بر گرگان، طبرستان و مملکت گیلان، مهم‌ترین و آخرین وقایع مهم روزگار قابوس پس از 

سال‌ها دربه‌دری، منازعه و کشمکش سیاسی بوده است. 
مقایسۀ تاریخ حوادث مهم آن دوران و تاریخ ساخت گنبد قابوس به دو تقویم قمری و شمسی یزدگردی در چهار 
قاب کتیبه می‌تواند جالب توجه و گره‌گشا باشد. دو نظر متفاوت دربارۀ تاریخ کتیبه ]397ق[ وجود دارد: گدار بر پایه 
خوانش متن کتیبه )نک: بخش ۶ و ۷ کتیبه(، این تاریخ را بی‌تردید سال آغاز فرمان ساخت بنا )گدار 1387، ج. ۳: 
1185( و مؤذن‌زاده این تاریخ را به ظنّ قوی تاریخ پایان ساخت بنا می‌داند )مؤذن‌زاده کلور 1397، 318(. با نگاهی به 
حوادث روزگار قابوس، منطقی است که اقدام به ساخت چنین بنای عظیم و منحصربه‌فردی تنها در زمان فراغت قابوس 
از منازعات سیاسی و تثبیت قدرت می‌توانست امکان‌پذیر باشد؛ و این فراغت عملًا در سال 397ق برای او دست داد. 
بنابراین قابوس در این سالِ سرنوشت‌ساز پس از فروپاشی حکومت سامانیان، ضعف آل‌بویه و در نهایت، شکست شهریار 
باوندی، دستور برپایی عَلمَِ تثبیت حکومت خود یعنی برج قابوس را به‌عنوان نمادی از اقتدار، استقلال، پیروزی و تداوم 
میراث پرشکوه شاهان ایرانی صادر کرد.  اختصاص چهار بخش کتیبه )ده‌بخشی( در قالب دو تاریخ قمری و شمسی نیز 

حاکی از اهمیت ثبت این تاریخ کلیدی ـ اهمیتی بیش از زمان آغاز ساخت بنا ـ برای قابوس داشته است. 
از زمینه و فضای تاریخی  بنا، شواهد دیگری  این  بازخوانی کتیبۀ منحصربه‌فرد  با  ادامه کوشش شده است  در 

شکل‌گیری گنبد قابوس و آزمون سخنان فوق برای راهیابی به درون مفاهیم و کارکردهای بنا گشوده شود. 

2. بازخوانی کتیبۀ قصر بلند قابوس 
بسم الله الرّحمن الرّحیم 2. هذا القصر العالی 3. للأمیر شمس المعالی 4. الامیر ابن الامیر 5. قابوس .1 

بن وشمگیر 6. امر ببنائه فی حیاته 7. سنه سبع و تسعین 8. و ثلثمائه قمریه 9. و سنة خمس و سبعین 
10. و ثلثمائه شمسیه15.

اگرچه دانشوران کتیبۀ گنبد قابوس را بررسی کرده‌اند، به نظر می‌رسد مفاهیم نهفته در آن هنوز ناشناخته مانده 
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است. ازاین‌رو برخی پیشنهادات که در ادامه خواهد آمد تا حدودی فرضیاتی نیازمند تحقیق تفصیلی هستند. از نخستین 
وجوه تمایز این کتیبۀ کوفی ساده با کتیبه‌های مقابر پس از خود در شمال البرز، که تلفیقی از زبان عربی و پهلوی را 
بهک‌ار برده‌اند، استفادۀ تنها از زبان عربی است. هرچند زبان کتیبه‌های رسمی و فاخر ایران آن دوران عربی بود، اما این 
مورد از آنجا عجیب می‌نماید که از علایق زیاریان و قابوس به فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام و نسََب باوندی 
او آگاهی داریم. ظاهراً قابوس تلاش نمیک‌ند که روحیۀ ایرانی خاندان خود را در این بنا جز استفاده از تاریخ شمسی 
یزدگردی پس از تاریخ مرسوم اسلامی چندان به رخ بکشد. بلکه برعکس تکرار کتیبۀ عربی بالای درگاه در قاب‌های 
زیر گنبد رک، نشان از میل وافر او به این زبان دارد. در خصوص تبحر قابوس در نثر و نظم عربی بسیار گفته‌اند؛ 
چنانک‌ه زرینک‌وب دربارۀ تأثیر محیط و زمانه در سیر تحول حکام محلی آل ‌زیار، این تمایز زبانی را این‌گونه شرح 
می‌دهد: »این تحول در نزد آل ‌زیار، در وجود مرداویج از احساسات ضد عربی16 آغاز شد و در وجود قابوس به اوج‌ 
عربی‌مآبی منجر گشت« )زرینک‌وب 1367، 412(؛ هرچند به نظر نمی‌رسد که این عربی‌مأبی بیش از تمایل و تبحر 

به نثر و نظم عربی، که قابوس شیفته و سرآمد در آن بود، بوده باشد.
شیلا بلر با توجه به هنر قابوس در خوشنویسی پیشنهاد میک‌ند که شاید متن کتیبه ساخته‌پرداختۀ خود قابوس باشد 
)بلر 1394، 105(. این نظر نه‌تنها به‌دلیل هنرمندی قابوس صحیح به نظر می‌رسد، بلکه ساختار مسجع متن کتیبه 
و خلوص بنا با نثر بی‌حشو و زواید و قصار او در کمال‌ البلاغه17 قابل تطبیق است. برای مثال قابوس در رسالۀ »فی 
وصف العالم و ذکر تکوّنه« و بخش ششم کتیبه از ادبیات مشترکی بهره می‌برد. فعل، »امر ببناء: فرمان داد به ساخت« 
]مقایسه کنید با متن زیر[، اسلوب رسمی پایه‌گذاری غالب کتیبه‌هاست که در تمثیل زیر از رسالۀ قابوس آمده است:  
ور و  »ان العالم .... فانه صُنعٌ واحد. و نظامٌ واحد. و مثالهُ مدینه یأمُرُ أمیرٌ ببنائها جامعهً لکلِّ ما یحتاجُ إلیه فیها من الدُّ

کَکِ و الأسواق و الحوانیت و الخانات و غیرِها من المصنوعات« )الیزدادی 1341، 93 و 94(.18     القُصور والسِّ
بنا بر مبنای تبارشناسی واژگان و خاستگاه‌های محتمل این کلمات در متون کلاسکی تفسیر  در ادامه، کتیبۀ 
می‌شود. کتیبۀ قصر قابوس درست در زیر بازشوی گنبد رُک و تمامی کتیبه‌ها در بناهای دورۀ اسلامی با »بسم الله 
الرحمن الرحیم« موسوم به تسمیه آغاز می‌شود. بخش دوم کتیبه هم که بالای درگاه است، عبارت منحصربه‌فرد »هذا 
القصر العالی« است. این تریکب یگانه به‌عنوان نقطۀ عزیمت تحقیق حاضر، از این جهت قابل بررسی است که در 

تمامی کتیبه برج‌های آرامگاهی و دیگر کتیبه‌ها، جز دو استثناء جزئی، وجود ندارد. 

لغت »قصر« تنها در کتیبۀ میل رادکان غربی19 و بقعۀ پیر علمدار دامغان20 )417ق( وجود دارد؛ با این تفاوت که 
در این دو کتیبه، لغت قصر در تریکب با لغاتی چون »قبّه« یا »مشهد« آمده است. در کتیبه‌ برج‌های لاجیم21 )413ق( 
و رِسکِت22 )شاید500ق( که ظاهراً به پیروی از برج قابوس ساخته شده‌اند، به‌ترتیب عباراتی چون »هذا قبر القبّه« و 
»هذه القبّه« آمده است. در کتیبۀ بقعۀ دوازده امام یزد )429ق( و بقعۀ چهل دختران دامغان )446ق( نیز عبارت »هذه 
القبّة الامیر« و در بنای گنبد عالی ]علی[ ابرکوه23 )448ق(، عبارت »هذه التربة للأمیر ... نور الله قبرهما« آمده است )بلر 
1394؛ گدار 1371، ج. 2: 225(. برخلاف موارد فوق که آشکارا بر کارکرد تدفینی بنا اشاره دارند، در کتیبۀ گنبد قابوس، 
هیچ لغتی دال بر آرامگاه بودن بنا وجود ندارد. می‌دانیم که »در دورۀ اسلامی لغات قبّه، بقعه، تربه )خاک(، مقبره، خوابگاه، 

تصویر 6: بخش دوم کتیبۀ گنبد قابوس در بالای درگاه: هذا القصر العالیتصویر 5: بخش نخست کتیبه: بسم الله الرّحمن الرّحیم
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مشهد و قبر به »آرامگاه« اطلاق می‌شد. البته قبّه از همه رایج‌تر است« )بلر 1394، 17(. در لغت عرب، »قُبَّه« به معانی 
« به معنی بلند شدن، عمودی شدن و قدبرافراشتن  گنبد، بنا یا عمارت گنبدی آمده است. لغت قُبَّه هم از ریشۀ »قَبَّ
است. برای همین عرب به برج ناقوس، قُبَّةُ الجَرَس می‌گوید )آذرنوش 1385، 523(. با این حساب، اطلاق واژۀ قبّه به 
قصر قابوس در زبان فارسی هم‌زمان دارای دو معنی »گنبد قابوس« و »برج قابوس« است. در عمل هم این بنا تاکنون 
با همین دو اصطلاح شناخته شده است. پرسش قابل طرح این است که کتیبه‌نگاران گنبد قابوس به‌جای طیف وسیعی 
از واژگانی که بعدها در این گونه بناها به کار رفته است، چرا تعمداً تریکب »قصر عالی« را که نه نشانی از عنوان مرسوم 
»قبه« که به آن موسوم گشت و نه عنوان »قبر« آورده‌اند؟ پاسخ اولیه و منطقی به این پرسش این است که استفاده 
از این تریکب و بدون واژه‌ای که ناظر بر آرامگاه بودن بنا باشد مانند آنچه در میل رادکان و پیر علمدار ذکر شد، نشان 

می‌دهد که ساخت این بنای باشکوه بسیار فراتر از ابعاد تدفینی آن بوده است. 

تصویر 7: میل ‌رادکان غربی 
)wikipedia.org( )407ـ411ق(

تصویر 8: برج لاجیم سوادکوه )413ق( 
)همان‌جا(

تصویر 9: بقعۀ پیر علمدار )417ق( 
)همان‌جا(

تصویر 10: برج رسکِت )شاید حدود 500ق؟( 
)همان‌جا(

اصطلاح »القصر العالی« از دو بخش »قصر« و »عالی« تشیکل شده است. عدل و ملیکان شیروانی قصر را معادل 
 Adle &( کاخ« دانسته و گفته‌اند نویسندگان آن دوران بعضی بناهای منسوب به زرتشتیان را کاخ می‌نامیده‌اند«
Melikian-Chirvani, 1972 به نقل از بلر 1394، 102(. هرچند معادل فارسی قصر در عربی، کاخ است و لغات 
ایوان، برج و حصن )قلعه( نیز مترادف با قصر آمده است، در اینکه گنبد قابوس از جمله بناهای منسوب به زرتشتیان 
بوده یا اینکه قابوس از آوردن لغت قصر )کاخ( قصدِ اشاره بر دین پیشینیان خود را داشته، با تصویری که متون از 
شخصیت دینی قابوس آورده‌اند، چندان سازگار و قابل پذیرش نیست. مضاف بر اینکه تاریخ شمسی یزدگردی کتیبه 

به‌تنهایی و روشنی تبار ایرانی بانی بنا را نشان می‌داد! 
راه دیگر برای ورود به معنای لغت قصر در تریکب »قصر عالی« رجوع به کتاب مقدس مسلمانان و پرآوازه‌ترین کتاب 
شعر پارسی، یعنی شاهنامۀ فردوسی است. پیش از این اشاراتی بسیار گذرا به دلالت‌های لغت قصر در کتیبۀ بنا و آیات 
قرآن شده است. از این منظر شیلا بلر تنها به گفتن معانی دوپهلوی قصر یعنی »کاخ‌های بلند کافران« و »بناهای 
بهشتی« در قرآن بسنده میک‌ند )بلر 1394، 103(. راگلس هم مفهوم قصر در کتیبه را پژواک آیۀ 10 سورۀ فرقان دربارۀ 
بهشت )معادشناسی( دانسته و آن را مضمون مناسبی برای مقبره بودن بنا می‌داند )راگلس 1396، 199(. همان طور که 

در زیر بحث خواهد شد، این توصیفات کافی به نظر نمی‌رسند.
لغت قصر به‌صورت مفرد »تنها کی بار« در قرآن آمده است.24 خداوند در آیۀ 45 سورۀ حج و دو ترجمۀ کهن 
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آن می‌فرمایند: 
شِیدٍ.« لَةٍ وَ قَصْرٍ مَّ »فَكَأَین مِّن قَرْیةٍ أهَْلكَْنَاهَا وَ هِىَ ظَالَِةٌ فَهِىَ خَاوِیةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا وَ بئِرٍْ مُّعَطَّ

و چند اهل دیه‌هاىی هلاك كردیم و ایشان ستم كرده بودند بر تن خویش و آن دیه اوفتاده در كازها و .1	
سقف‌هاى آن، و چاه فرو گذاشته و كوشك بلند كرده )ترجمۀ تفسیر طبری، قرن چهارم هجری(.

اى بسا شهرا كه هلاك كردیم آن را، و ستمكار ایشان بودند، آنكه آن شهر از مردمان خالى، دیوارها افتاده .2	
بر كازها. و آنكه چاه باز مانده از ]دشتیان‏[، و كوشك استوار رفیع ]باز مانده از شهریان‏[ )رشیدالدین میبدی، 

كشف الاسرار و عدة الابرار، قرن ششم هجری(.
شِیدٍ« توسط مترجمان به قصر رفیع گچ‌كارى شده )آیتی(، كاخ‌هاى گچ‌كار‌ىشده )ارفع(،  در این آیه، »قَصْرٍ مَّ
كوشك رفیع )اشرفی(، قصرهای رفیع )پورجوادی(، كاخ‌هاى بلند و گچ‌كار‌ىشده )خسروی(، كوشك‌هاى بلند بگچ 
كرده شده )خواجوی(، كوشكى بلند )روض الجنان، 6ق(، قصر بلند گچ‌كار‌ىشده )سراج(، كوشك رفیع )شعرانی(، 
كوشك‌هاى افراشته )فولادوند(، قصر و كاخ بلند ]یا گچ‌كار‌ىشده استوار[ )فیض الاسلام(، كاخ‏هاىی بلند )گرمارودی(، 

و كوشك‌هاى بلند گچ‌كار‌ىشده )مجتبوی( ترجمه شده است. 
به‌طور کلی، کلمۀ قصر در قرآن سه معنی دارد: 1. قصر با فتح »ق« و سکون »ص«، بنای باشکوه و عمارت بلند 
و کاخ، 2. قصر با کسر »ق« و فتح »ص«، که متضاد با معنای نخست است، به معنی کوتاهی و کوچکی )آذرنوش 
1385، 545(، 3. معنی آخر قصر نیز که آیۀ 10 سورۀ فرقان بر آن دلالت دارد، کوش‌کها و بناهای باشکوهی است 
که خداوند در بهشت وعده داده است. پس به‌طور کلی، لغت قصر در قرآن بر بنای باشکوه در دنیا )برای ظالمان 
و کافران(  و آخرت )برای مؤمنان(  دلالت دارد. همچنین در فرهنگ لغت عرب، مشید به فتح )ش( به دو معنی 
»گچ‌كارى كردن« و »بالا بردن« آمده است. این لغت ‌کی بار دیگر درکنار واژۀ »بروج« نیز به‌ کار رفته است: »أیَنَما 
تَكُونوُا یدْرِكْكُمُ المَْوْتُ وَ لوَْ كُنْتُمْ فِی برُُوجٍ مُشَیدَةٍ«: هرکجا باشید مرگ شما را دریابد، هرچند در کوش‌کهای بلند و 
استوار باشید )نساء: 78(. راغب نیز می‌گوید: »شید قواعده« یعنى پایه‏هاى آن را محكم كرد گوىی با گچ بنا كرده. 
بروج مشیده یعنى گنبدهاى محكم یا مرتفع )راغب اصفهانی 1374، ج. 4: 94(. بنابراین کلمۀ شید هم در لغت عرب 
دارای دو معنی است: شید با فتح )شَ( به معنی برپاکردن و احداث کردن ساختمان است و شید با کسر )شِ( در این 
آیه به معنای گچ یا ملات و ساروج است. کلمۀ »مُشَیَّد« نیز به معنی بلند، مرتفع و )ساختمان( سر به فلک کشیده 

آمده است )نک: آذرنوش 1385، 350(. 
صفت »عالی« نیز علاوه بر معانی بلندمرتبه، رفیع و جایگاه بلند، در ظاهر نسبتی لفظی و تریکبی مُسجّع برای 
هم‌قافیه‌گی با لقب بانی بنا یعنی »شمس المعالی« است. صفت »عالی« دارای دو معنی ظاهریِ رفیع و طویل و معنای 
باطنیِ مرتبه بلند )عالی‌رتبه( و »والامقام« است.25 شیلا بلر معتقد است که این نخستین بار است که در کتیبۀ بناهای 
شرق اسلامی به صفتی ناظر به بنا برمی‌خوریم و بر پایۀ معنی ظاهری این صفت می‌افزاید: »روشن است که سازنده 
گنبد قابوس بر آن بوده تا با آوردن صفت عالی بر بلندی‌اش تأیکد کند« )بلر 1394، 103(. به روشنی دو معنی ظاهری 
و باطنی صفت »العالی« با صورت و محتوای گنبد قابوس منطبق است: در معنی ظاهری، صفت »العالی« دلالت بر 
بنایی رفیع و طویل دارد و در معنی باطنی اشاره به مقام بالای قابوس و در حقیقت مفهومی نمادین از تصویری است 
که قابوس از بزرگی و والایی خود در اشعارش دارد )نک: ابن‌اثیر 1385، ج. ۱۳: 5489(. بعداً به استفادۀ قابوس از مفهوم 
قصر در اشعارش به‌عنوان بلندمرتبگی‌اش در فضل و دانش اشاره خواهد شد. مضاف بر اینکه در لقب قابوس یعنی 
شمس‌المعالی نیز این مفهوم باطنی نهفته است. اما معنی باطنی صفت عالی دارای وجه منفی نیز هست. به‌عبارتی 
چنانک‌ه مقصود از این صفت، تکبر و برتری‌طلبی باشد، دقیقاً همان گونه که متون تاریخی از شخصیت قابوس آورده‌اند، 
بار معنایی منفی دارد. اگر دوباره به قرآن رجوع شود، صفت »العالی« نیز تنها دو بار، ولی به‌صورت جمع آمده است. در 

آیۀ 75 سورۀ ص و آیۀ 46 سورۀ مؤمنون و ترجمه‌های کهن آن‌ها می‌فرمایند: 
»قالَ یا إبِلْیسُ ما مَنَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ لمِا خَلقَْتُ بیِدَی أسَْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ العْالین« )ص: 75(
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گفت: اى ابلیس چه بازداشت ترا كه سجده نكنى آن را كه بیافریدم بدست من؟ گردن‌كشى كردى یا بودى از .1	
بره تران )ترجمۀ تفسیر طبری، قرن چهارم هجری(.

گفت اى ابلیس، چه بازداشت ترا كه سجود كردید تو؟ چیزى را كه بیافریدم بدو دست خویش، باش گردن .2	
كشیدى؟ یا برترى جستى و خویشتن را از برتران دیدى )رشیدالدین میبدی، كشف الاسرار و عدة الابرار، 

قرن ششم هجری(.
»إلِ‏ى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائهِِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانوُا قَوْماً عالین« )مؤمنون: 46( 26

سوى فرعون و گروه او مهتران، بزرگى كردند و بودند گروه وى رهان )ترجمۀ تفسیر طبری، قرن چهارم(..1	
 بفرعون و كسان او، گردن كشیدند و قومى بودند در خویشتن برافراشتگان )رشیدالدین میبدی، كشف الاسرار .2	

و عدة الابرار، قرن ششم هجری(.
از این‌گونه انتخاب کلمات خاص مرتبط با قرآن چه نتیجه‌ای باید گرفت و چه پیام‌هایی از  این کتیبه قابل فهم 

است؟ به نظر می‌رسد اصطلاح »قصر عالی« دستک‌م در دو سطح از معانی ظاهری و باطنی زیر صراحت دارد:
الف. در سطح اول، قصر عالی به معنای بنا و کاخی باشکوه و بلندمرتبه است که با آنچه قابوس از خود در نظر 
داشته و متون تاریخی آن را تأیید میک‌نند و ایدۀ اصلی بنا نزدکی است. اما لغت »قصر« در این کتیبه با توجه به آنچه از 
معنای اولیۀ آن یعنی بنای باشکوه، کوشک و کاخ برای سکونت دنیایی استنباط می‌شود نیست. در واقع تردیدی نیست 
که این بنا برای سکونت دنیوی ساخته نشده، هرچند قرار بوده که مسکن قابوس پس از مرگش باشد. بنابراین لغت قصر 

در کتیبه وجه نمادین و کنایی دارد و دو تفسیر برای مفهوم »قصر عالی« قابل استنتاج است:
در ظاهر امر، قصر عالی، نمادی از شکوه پادشاهی قابوس در زمان حیاتش و یادبودی زمینی از سکونت او در .1	

سرای ابدی است. همان طور که شیخ اجل در مدح ترکان‌خاتون، مادر اتابک محمد بن سعد، از تمثیل »قصر 
عالی« برای بلندی و شکوه پادشاهی، این‌چنین یاد میک‌ند: جاودان قصر معالیت چنان باد که مرغ/ نتواند که بر 

آن جای )سایه( کند غیر همای.
قصر عالی می‌تواند کنایه‌ای از بلندمرتبگی قابوس در ادب و هنر باشد؛ چنانک‌ه او از ]بنیاد محکم[ فضل و .2	

دانش خود با کنایۀ »قصر من« یاد میک‌ند: بالله لا تنهضی یا دوله السفل/ و قصری فضل ما أرخیت من طول27 
)الیزدادی 1341، 13(. 

ب. در سطح دیگر، معنای باطنی تریکب »قصر عالی« نهفته است. بسیار وسوسه‌انگیز است که بر اساس تطابق‌های 
لغوی و معنایی، تریکب یگانه ‌قصر عالی با آیات یگانۀ پیش‌گفته مرتبط شود. اگر این ارتباط مفروض گرفته شود، در این ساحت 
معنایی قاعدتاً برای کسانی که با مفاهیم قرآنی آشنا و مأنوس بوده‌اند، می‌توانست دارای معانی رمزی و باطنی باشد. در واقع 
قصر عالی با تنها آیۀ قرآنی )حج: 45( که لغت »قصر« در آن به کار رفته یعنی قَصْرٍ مَشِیدٍ به معنی قصر بلند و گچک‌اری‌شده 
مقارنۀ معنایی دارد؛ به‌ویژه آنکه گنبد قابوس نیز بنایی )کوشک( بلند و سر به فلک کشیده است که از ملات گچ و ساروج28 
ساخته شده است.29 مضمون آیه می‌فرماید که قوم و قریه‌هایی که به‌سبب ظلمی که روا داشته بودند، خداوند اهلش را هلاک 
نموده و آن قریه‌ها بهک‌لی نابود شده و کوش‌ک بلند )گچک‌اری‌شدۀ( آن‌ها »بر جای مانده«‌ است. شاید کیی از دلایل برجای 
ماندن گنبد قابوس در این دوران، همین نسبت و اشاره کتیبه به این آیه قرآن بوده است. همچنین در آیۀ 75 سوۀ ص و 46 
سورۀ مؤمنون نیز اشاره به تکبر )خود برتربینی و بزرگی‌طلبی( و برتری‌طلبی ابلیس و فرعونیان شده است. ممکن است پرسیده 
شود که آیا ممکن است قابوس که خود ادیب30 و دانشمند بود و به عربی و فارسی نکیو شعر سروده، از معانی کتیبه آگاه نبوده 
باشد؟ پاسخ و توضیح دقیق به این سؤال دشوار است؛ اما با شناختی که از شخصیت قابوس در دست است بعید است که او 
دستک‌م از سطحی از معانی ظاهری و باطنی این واژگان آگاهی نداشته باشد. با نگاهی به آثار قلمی او می‌توان اظهار داشت 
قابوس که ادیب بوده، به معانی لغات قصر و عالی و حتی وجه کنایی قصر و اطلاق آن به خود واقف بوده است. بنابراین 
اصطلاح تریکبی »القصر العالی« دارای معانی چندلایه‌ای است که هم در ظاهر با بنای گنبد قابوس مناسبت دارد و هم در 
معنای باطنی می‌تواند تصویری دوپهلو و متضاد )همچون شخصیت قابوس( ارائه دهد. به نظر نمی‌رسد فهم معنای باطنی 
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نخست قصر عالی )کاخ بلند( که نمادی از بلندمرتبگی و معالی قابوس است، برای بانی آن غریبه بوده باشد. با این اوصاف 
چندان نمی‌توان اطمینان داشت که قابوس بر لایۀ دوم معنای باطنی این اصطلاح که آیات فوق بر آن دلالت دارند، شاید 

به‌جز دلالت مثبت قصر ـ به معنی بناهای بهشتی ـ چندان نظر و اهتمام داشته است. 
نمودار 1: مفاهیم و مراتب معانی ظاهری و باطنی تریکب »القصر العالی«

معنای منفی: تکبر و جاه‌‌طلبی   

القصر العالی

معنای باطنی: قابوس بن وشمگیر معنی ظاهری: کاخ بلند: شکوهِ و اقتدار پادشاهی قابوس

معنای مثبت: بلندمرتبگی و کمال قابوس در حکمرانی، ادب و هنر

کیی دیگر از متون کلاسکی که می‌تواند راهگشا باشد، شاهنامه به‌ویژه برای شاعری چون قابوس است. »باقر 
آیت‌الله‌زاده شیرازی، گنبد قابوس را شاهنامه معماری ایران دانسته است« )مؤذن‌زاده کلور 1393، 316(. این تعبیر از 
آنجاست که فردوسی در شاهنامه بارها از تریکب »کاخ بلند« بهره برده و شاید مهم‌ترین آن این بیت در توصیف شاهنامه 
باشد: »پیَ افگندم از نظم کاخی بلند/ که از باد و باران نیابد گُزند« )فردوسی 1394، ج. 2: 793(. احتمال دارد که شاهنامه 
حوالی همان سال‌هایی که قابوس در خراسان به سر می‌برد و یا پس از مراجعت به گرگان به دست او رسیده باشد و او 
این تریکب را از شاهنامه به عاریت گرفته باشد؛ به ویژه آنکه نمی‌توان توجه ویژۀ قابوس به استحکام بنا )به‌عنوان میراث 
نمادین او(، تشبیه قصر عالی )کاخ بلند( به شاهنامه و امر به ساخت بنا توسط او )پی افگندم( را چندان اتفاقی دانست. 
مضاف بر اینکه مکیائیلیدیس به احتمال زیاد، قصر را معادل کاخ فارسی دانسته که در شاهنامه برای اشاره به مقبرۀ 
نوشیروان استفاده شده بود )Michailidis 2007, 282(. نکتۀ مهمی که از نگاه مکیائیلیدیس و دیگران پنهان مانده، 
این است که فردوسی در بیان وصف »نوشین‌روان« از مقبره‌اش )فردوسی 1394، ج. 4: 798(، در بیت 4487 )بیت سوم 
زیر( به »ده کمند« )؟( اشاره میک‌ند. شاید این ابیات یگانه توصیف شاعرانه‌ای است که الهام‌بخش گنبد قابوس بوده 
و شاید بتواند تفسیری از وجود یال‌های ده‌گانه31 گنبد قابوس و بنا بر آنچه گفته شد، قرارگیری بنا بر تپه‌ای مصنوعی 

به‌عنوان نمادی از تخت پادشاهی )بیت آخر(  ارائه دهند. ‌     
                                 چون من بگذرم زین جهانِ فراخ     برآورد باید برابر دو کاخ   
                                  به جایی کزو دور باشد گذر     نپرّد بر او کرکس تیزپر!

                                 دری دور بر چرخِ ایوان بلند     به بالا برآورده چون ده کمند
                                        نبشته بر او بارگاه مرا     بزرگیّ و گنج و سپاه مرا
                           بسازید هم زین نشانِ تختِ عاج     بیاویزنید از برِ عاج تاج!

دو بخش دیگر کتیبۀ گنبد قابوس پایان‌بخش تفسیر حاضر خواهد بود. در اینجا دستور ایجاد بنایی بلندمرتبه )قصر 
عالی( برای تثبیت و سکونت ]پاسداری از نام او[ نمادین کیی از امیران ایران است. لغت امیر در اینجا عامدانه آمده است. 
توجه شود به تکرار این کلمه در قاب سوم و چهارم )ت. 11 و 12( کتیبۀ بنا که دستک‌م سه مرتبه از واژۀ »امیر« و 
در بخش ششم از فعل آن یعنی »امََر« به معنای »فرمان‌دادن« استفاده شده است )ت 14(. واژۀ امیر در کتیبۀ بعضی 
صاحب‌منصبان خلیفۀ عباسی با القابی و پیشوندهایی چون معز، مولی )رادکان و لاجیم(، مولیا، صفی، رضی و یمین با 
امیرالمؤمنین و در کتیبه‌های یادگاری عضدالدوله در تخت جمشید به‌صورت حضرة الامیر یا یادگاری عمیدالدین در 
تخت جمشید امیرالأمرا آمده است )نک: بلر 1394، 18(. همچنین تکرار واژۀ »امیر« و به‌ویژه اصطلاح »الامیر ابن 
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الامیر« )ت12(، یادآور تکرار واژه‌های »شاه« و »شاه پسر شاه« در بسیاری از کتیبه‌های کاخ‌های هخامنشی )نک: 
لوکوک 1395( است.32 علاوه بر این در تمامی کتیبه‌هایی که بلر در کتاب خود آورده است تنها در کتیبۀ گنبد قابوس، 
واژۀ »امیر« با این بسامد و تأیکد چهارباره می‌آید. به نظر می‌رسد این تأیکد دستک‌م در دو قاب بر واژۀ »امیر« بدون 
هیچ پیشوندی برای قابوس و خاندانش نشانه‌ای از اصرار قابوس بر تأیکد و نشان دادن استقلال و اقتدار پادشاهی خود 

و شکوه و عظمت پادشاهی زیاریان بوده است. 

بنا بر ملاحظات این مقاله می‌توان ادعا کرد که گنبد قابوس به‌رغم آنکه الهام‌بخش مقابر و برج‌های بعد از خود بوده، 
صرفاً برای مقاصد تدفینی محض ساخته نشده است. تا آنجا که قابوس که دستور ساخت بنا را داده، به دو دلیل تمایل 
نداشته در کتیبۀ بنا عنوانی به ک‌ار رود که بنا به آرامگاه او شهره شود: اول آنکه او در نامیدن این بنا به قصر هر دو معنای 
ناپایدار قصر )کنایه از سکونت ناپایدار دنیوی( و پایدار قصر )کنایه از سکونت جاودانه اخُروی( را در نظر داشته است. 
دوم،  قابوس می‌خواسته این قصر نمادی از عظمت، بزرگی و بی‌مرگی نام او در یادها باقی بماند؛ درحالیک‌ه او با نهادن 
عناوین ناظر بر آرامگاه بر بنا، معنای محدود مرگ و پایان خود را به اذهان متبادر میک‌رد. در بخش ششم کتیبه نیز آمده 
است: »امر ببنائه فی حیاته.« تأیکد بر ساخت بنا در زمان حیات کارفرمای آن، اولًا تأیکدی بر این نکته است که این بنا 
را پس از مرگ قابوس نساخته‌اند؛ ثانیاً اشاره‌ صریح بر واژۀ حیات که معنای متضاد آن، یعنی مرگ، درون آن نهفته است 

و سپس تاریخ کلیدی 397ق می‌تواند نمادی از حیات و جاودانگی نام و آغاز اقتدار حکومت او باشد. 

نتیجه‌
گنبد قابوس کیی از نمونه آثاری است که به‌دلیل آگاهی اندک از زمینه و زمانۀ شکل‌گیری آن، تا پرده‌برداری کامل راه 
زیادی در پیش دارد. در این مقاله تلاش شد گوشه‌ای از مفاهیم و کارکردهای این بنای دوران‌ساز از روزنۀ روایت متون 
تاریخی و کتیبۀ یگانۀ آن بازخوانی و تفسیر شود. با تیکه بر متن کتیبۀ گنبد و شخصیت قابوس بن وشمگیر، پیامی که 
صراحت دارد این است که این بنا نه‌تنها مقبرۀ قابوس یا نمادی از مرگ و پایان او نبوده، بلکه دقیقاً به‌عکس این تصور، 
متن کتیبه گنبد قابوس بر آن است که بنا یادبودی از جاودانگی نام، فضایل و میراث اوست. از منظری کلان، این بنا 
علاوه بر ابعاد سیاسی مانند استقلال‌خواهی و اقتدار، نمادی از حیات ابدی و تداوم و شکوه قابوس، زیاریان و میراث 
ایرانی ایشان است. این اظهارات بر پایۀ کتیبۀ منحصربه‌فرد بنا که هیچ اشاره‌ای به مقبره بودن بنا نمیک‌ند و آن را 
قصرعالی می‌خواند، ابعاد بسیار بزرگ و جاه‌طلبانۀ بنا، شباهت‌های ساختاری با عناصر پیش از اسلام ایران و دلالت‌های 

تصویر 12: بخش چهارم کتیبۀ گنبد قابوس: الامیر ابن الامیرتصویر 11: بخش سوم کتیبۀ گنبد قابوس: للأمیر شمس المعالی

تصویر 14: بخش ششم کتیبۀ گنبد قابوس: امر ببنائه فی حیاتهتصویر 13: بخش پنجم کتیبۀ گنبد قابوس: قابوس بن وشمگیر
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)ظاهری و باطنی( بنا بر بانی‌ بنا و حکمرانی‌اش استوار است. اما این سخنان به معنای نفی کارکرد تدفینی بنا نیستند. 
بلکه بدان معنی است که این کارکرد بنا در اولویت نخست قابوس نبوده است. به نظر می‌رسد استفادۀ معنایی بانیان و 
کتیبه‌نگاران از مفاهیم دوگانۀ قصر و عالی )دنیوی و اخُروی(، چه این بنا در عمل محل دفن قابوس بوده یا نبوده باشد، 
می‌توانست روشی هوشمندانه و کنایی برای اشاره و یادآوری یادبود برجای‌ماندۀ کسی با ویژگی‌های دوگانه‌ چون قابوس 
باشد. ضمن اینکه مباحثی چون قتل سرد و خاموش‌ قابوس و نیز احتمال وجود مراسم آیینی در این مکان که شاید بعدها 

قبرستان شده باشد، باب بحث‌ و تحقیق در این زمینه را همچنان‌ باز می‌گذارد. 
بنابراین تریکب ادبی یگانۀ »قصر عالی« در کتیبۀ گنبد قابوس و بنای رفیعش را می‌توان هم‌زمان از دو منظر 
کمابیش قابل‌جمعِ قابوس و کتیبه‌نگاران نگریست: اگر آنچنان ک‌ه از تشابه ساختار کتیبه با نثر قابوس برمی‌آید، بتوان 
املای کتیبه را به قابوس نسبت داد، او این قصر را بیانی نمادین از قدرت سیاسی، بلندمرتبگی خود در عرصه‌های ادب 
و هنر و میراث ایرانی‌اش و نیز نمادی از قصر جاودانۀ خود در سرای ابدی در زمین در نظر داشته است. اما اگر این 
تریکب از هنرمندان کتیبه‌نگار باشد، به‌دلیل شباهت‌های معنایی با حکومت و شخصیت قابوس، قصر عالی و تأیکد بر 
واژۀ »عالی« استفهامی توبیخی دربارۀ کسانی چون قابوس است که در زمین برتری‌طلبی کرده‌اند. در هر دو حالتِ این 
تفاسیر که به‌لحاظ معنایی مانعة‌الجمع نیستند، این قصر عالی افزون بر کارکردهای تدفینی و نشانه‌ای، کنایه و نمادی 
از ]خود[ قابوس، اندیشه، قدرت‌نمایی و مقاصد بلندپروازانۀ او به‌ویژه در عرصۀ سیاسی است. هرچند نباید از نظر دور 
داشت که معماران و هنرمندان دوران اسلامی در آفرینش آثار فاخر، اندیشه‌های خود را در بطن مقاصد کارفرمایان از 

مجرای هنرشان منتقل میک‌ردند.   
ملاحظات فوق را از منظری فراتر نیز می‌توان نگریست. آثار فاخر هنر و معماری دورۀ اسلامی، همان گونه که 
برخی دانشوران بر آن تأیکد داشته‌اند، مدیون بلندپروازی حاکمان و بانیان آن‌ها و به رخ کشیدن قدرت و فضایل خود 
)یا حکومتشان( یا باقی‌نهادن نامی از خاندانشان بوده است. از این منظر، گنبد قابوس و آثار فاخر و منحصربه‌فرد این 
دوران بسیار بیش از آنچه تصور می‌شود، بیانک‌ننده و وابسته به تمایلات و انگیزه‌های سیاسی بانیان و حاکمانی چون 
قابوس بن وشمگیر هستند. همین قضیه دربارۀ آثار فاخر هنر و معماری جهان از جمله هنر مسیحی و حمایت کلیسا از 
آثار نقاشی و معماری باشکوه گوتکی نیز صادق است. در واقع این آثار سترگ برای حاكمان و كارفرمایان علاوه بر آنكه 
نمایش و پیام‌آور جاه‌طلبی و اقتدار )زمینی ویا معنوی( آن‌هاست، بهترین ابزار رسانه‌ای برای بیان مقاصد ایشان نیز بوده 
است. از این منظر، این آثار چیزی کم از منبر مساجد و متون کلاسکی تأثیرگذار نداشتند. با این تفاسیر، قابوس درست 
پس از زوال سامانیان و اعلان قدرت در برابر حکمرانان قدرتمند شیعی چون آل‌بویه، و برتری بر دیگر معارضان، برج 
اقتدار و خودمختاری خود را در مسیر گرگان ]قدیم[ به خراسان برافراشت. در واقع گنبد قابوس را باید مجسمۀ نمادین 
شکوه، اقتدار، استقلال و بلندپروازی قابوس در عرصۀ حکمرانی و تثبیت قدرت در سال 397ق، و نیز کمال و بی‌پیرایگی 
او )همچون نثر او در کمال‌البلاغه( در عرصۀ ادب و هنر به شمار آورد. شاید دیگر بی‌مناسبت نباشد که این بنا به‌مثابۀ 
»منشور« ]حکمرانی[ و تصویر تمام عیار قابوس بن وشمگیر، »قابوس‌نامۀ معماری ایران« خوانده شود که به قلم بنّایان 

و هنرمندان روزگار زیاریان تصنیف شده است.

پی‌نوشت‌ها
برای ماندگاری گنبد قابوس در برابر عوامل مخرب طبیعی و انسانی در دورانی طولانی و در مواجهه با عقاید و حکومت‌های .1 

مختلف و در شرایط اقلیمی نه‌چندان مناسب )آفتاب سوزان و رطوبت( برای مصالح بنا، علاوه بر استحکام بالای بنا، دو دلیل را 
می‌توان برشمرد: نخست آنکه گنبد قابوس و بناهای هم‌عصر آن یادمان‌ها یا مقبره‌هایی بوده یا پنداشته می‌شدند که احتمالًا 
تخریب آن‌ها حرمت شرعی داشته است. ضمن اینکه در غالب کتیبه‌های این دست از بناها از جمله برج قابوس وجود تسمیۀ 
»بسم الله الرحمن الرحیم« بر حرمت و قداست بناها می‌افزود. دلیل دوم که به‌ویژه در مورد برج قابوس اعتبار دارد، نقش 
یادمانی، نشانه‌ای و زمان‌سنجی در دشت گرگان برای شناسایی و راهیابی مسافران است. به عبارت دیگر، نقش چندگانۀ این 
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برج برای راهنمایی مسافران و اوقات شرعی در دشت گرگان، مانع از تخریب انسانی آن و حتی باعث مرمت و نگاهداشت 
آن شده است. فریزر و کلنل ییت داستانی را نقل میک‌نند که کیی از رؤسای قبایل دستور می‌دهد که برج را ویران سازند، اما 
به‌دلیل اینکه برج بسیار محکم بوده، آسیب زیادی نمی‌بیند )Fraser 1825, 614؛ ییت 1365، 218(. مهم‌تر از همۀ این‌ها فرم 
)پلان و تناسبات و شکل گنبد( و سازه )پی و مصالح ویژۀ بهک‌اررفته در بنا از جمله آجرهای ریشه‌دار( از مهم‌ترین علل پایداری 

بناست. مضاف بر اینکه بخش زیادی از این ماندگاری در این شرایط اقلیمی و نوع زمین مربوط به پی بناست.
پیشین‌پژوه؛ .2  مؤسسه  تهران: خلوص،  قابوس.  برج  تاریخی:  بنای  کی  اضطراری  حفاظت   .1390 احسان.  ایروانی،   نک: 

محمدی، مریم ]و دیگران[. 1392. مطالعۀ ساختار، ویژگی‌های تکنکیی و زمینه‌های تاریخی ساخت بنای گنبد قابوس. در 
پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران. ش. 5، 141ـ154.

3. Landmark

4. Iconography

5. Nomination of Gonbadـe Qabus. 2011. For Inscription on The World Heritage List. Tehran: Iranian 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization.

گرگان قدیم در گزارش مورخان، شهری زیبا با ساختمان‌های آجری در دو سوی رودخانه توصیف شده است )ابن حوقل و .6 
مقدسی(. مستوفی در سدۀ هشتم هجری از به‌عنوان شهری کاملًا ویران‌شده و تقریباً متروک یاد میک‌ند و می‌افزاید که نوۀ 

ملکشاه سلجوقی آن را بازسازی کرد )گدار 1387، ج. ۳: 1181(.
به گفتۀ رکاوندی، بقایای اجساد انسان‌ها در محوطۀ پیرامونی گنبد قابوس کشف شده است. این یافته‌ها تاکنون منتشر نشده .7 

است )حمید عمرانی رکاوندی، دریافتک‌ننده: عبدالمجید نورتقانی(.
عتبی، بیهقی، ابن‌عمرانی، جرفادقانی، ابن‌اسفندیار، یاقوت حموی، ابن‌خلکان، خواندمیر و جنابی به مقبره بودن این بنا اشاره .8 

کرده‌اند. بازورت هم به پیروی از گدار بنا را مقبره خوانده است )Bosworth 1997, 358(. از نظر وجه کاربرد مکانی‌ابی و 
راهیابی به چنین بناهایی میل هم گفته می‌شود. انوری )6ق( در مذمت اصحاب دیوان، در تشبیهی بنا را گور قابوس خطاب 

میک‌ند: »ثامن‌القوم آن یمین سرخس/ راست چون میل گور قابوسیست«
متن عربی: بفتح القاف و ضم الباء الموحدة و فی آخرها السین المهملة، هذه النسبة إلى قابوس، و هو موضع. و الثانی إلى .9 

قابوس ابن وشمكیر، أمیر جرجان‏، قبة قابوس بها معروفة، دخلتها، و علیها مكتوب »هذا القصر العالی للأمیر شمس المعالی 
الأمیر ابن الأمیر قابوس ابن وشمكیر«. حرف سین یا سین مهمله، در علم نجوم و احکام و نیز در معماها رمز است از شمس 
)لغت‌نامه دهخدا، مدخل حرف س(. به نظر می‌رسد که لقب شمس المعالی برای قابوس نیز بی‌ارتباط با این رمز و یا دانش 

قابوس در علم نجوم نباشد. 
»و فی سنة أربع و أربع مائة مات الأمیر قابوس بن وشمكیر و دفن فی تابوت زجاج مملوء من الصبر و علقّ فی القبة 10 .

التی هی الآن تربته بالسلاسل؛ و على باب القبّة مكتوب: "هذا القبر العالی للأمیر شمس المعالی الأمیر بن الأمیر قابوس بن 
وشمكیر" و ذلك بظاهر جرجان«. بعدها مصطفی‌ بن‌ حسن معروف به جَنّابی )وفات: 997ق( همین گزارش را تکرار میک‌ند 
)مؤذن‌زاده کلور 1397، 319(. چرا این بنای رفیع و یگانه در تمامی دورۀ اسلامی که کمتر کسی می‌توانست آن را نادیده 
بگیرد، بر قرارگیری شگفت‌آور تابوت قابوس در چنین ارتفاع غیرقابل دسترس و بلندی )ارتفاعی حدوداً 40 متری از کف فضای 

داخلی( تأیکد می‌شود؟ 
گفته می‌شود کیی دیگر از ویژگی‌های قابوس پایبندی او به جوانمردی و مروّت بود. در پاسخی که بوی استقلال‌طلبی 11 .

می‌دهد، قابوس به درخواست عضدالدوله مبنی بر بازگرداندن فخرالدوله می‌نویسد: »در شریعت مروت و دین حفاظ و فتوت، 
نقض عهودِ و اخِفار حق وفود حرام است... مرا خود در میان فرقۀ جیل ]گیل[ که وقت حمیّت بسر بازی کنند و گاهِ حمایت 

گردن از تیغ دریغ ندارند، کجا میسر شود این معنی« )جرفادقانی 1345، 49(. 
اشعار قابوس و نام فرزندان و خاندان او نیز آشکارا علایق، میل و اظهار نسََب بردن از تبار شاهان ایرانی آل زیار را نشان 12 .

می‌دهد؛ تا آنجا که به قول مسعودی مرداویج پدر قابوس دربارش را به شیوۀ ساسانیان درآورد و دستور داد تا تاج انوشیروان پسر 
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قباد را برای او ترسیم و بسازند )مسعودی 1382، ج. 2: 750(. امیر عنصرالمعالی نیز در وصف قابوس به پسرش گوید: »جدّت 
ملک شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر بود که نبیرۀ آغش وهادان بود و آغش وهادان مَلکِِ گیلان بود بروزگار یکخسرو .... و 
جدّۀ تو، مادرم، دختر مل‌کزاده المرزبان بن رستم بن شروین بود ... سیزدهم پدرش کابوس بن قباد بود، برادر ملک انوشروان 

عادل )عنصرالمعالی 1395، 4(.      
ساختن عمارات روی بلندی یا تپه‌های مصنوعی در معماری هخامنشی سابقه داشته که آن هم تقلید از عمارات آسوری 13 .

است )پیرنیا 1392، 122(.
برای اطلاع از مناسبات آل زیار و آل بویه نک: اشپولر، برتولد. 1369. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ترجمۀ مریم 14 .

میراحمدی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
1. بسم الله الرحمن الرحیم، 2. این کاخِ بلند، 3. برای امیر شمس المعالی است، 4. امیر پسرِ امیر، 5. قابوس بن وشمگیر، 15 .

6. در زمان حیاتش به ساختن آن فرمان داد، 7. سال سیصد و نود، 8. و هفت قمری 9. و سیصد و هفتاد 10. و پنج شمسی 
]یزدگردی[.

مرداویج به ملیت ایرانی دلبستگی ژرف داشت و از خلفای عباسی بیزار بود )عماری 1374، ج. ۲: 20(.16 .
عبدالرحمن بن علی یزدادی، جمعک‌نندۀ رسایل عربی قابوس )کمال‌البلاغه(، سخن قابوس را واجد بسیاری از صنایع ادبی و 17 .

کمال بلاغت و افاضه‌شده از قوۀ علوی می‌شمارد )قابوس‌بن وشمگیر 1341، 32(. این سخنان یزدادی یادآور وصف سید رضی 
)اواخر سدۀ چهارم( از کلام علی)ع( در نهج‌البلاغه است. جالب است که یزدادی که از مشاهیر و دبیران تبرستان بوده، چند 
سال پس از سید رضی کمال‌البلاغه را گردآوری کرده است. این نزدکیی زمانی و گرایش ضد شیعی قابوس فرضیه هم‌آوردی 

یزدادی با سید رضی و نهج‌البلاغه را پیش میک‌شد. 
در اینجا قابوس به پیروی از بسیاری از حکمای پیشین، نظام عالم را به شهری با قصرها و بازارها و... تشبیه میک‌ند. به 18 .

گفتۀ میرچا الیاده شهرها، معابد و قصرها در خاور دور مرکز عالم تلقی می‌شدند؛ که همان تصویر باستانی نوک کوه یکهانی، 
درخت عالم یا ستون یکهانی را تکرار میک‌نند و هرکی بلندترین نقطۀ عالم تلقی می‌شدند )الیاده ۱۳۹۳، 45(. با این تفاسیر 
می‌توان فرض نمود که بلندی و سادگی این بنای قصر نام، نمادی از مرکز عالم یا ستون یکهان و محور تلاقی عالم )انسان( 
سفلی به عالم )انسان( علوی است. شاید این تفسیر ابتدایی بتواند باب تأویل را برای تحقیقات آتی در باب این بنا بگشاید.    

کتیبه روی درگاه )بسم الله هذا قـ ]صر الامیر السید الخطیر ابو جعـ[فر محمد؛ کتیبه زیر رخبام( بسم الله الرحمن الرحیم 19 .
امر بابتداء بناء هذا المشهد فی ایام الحیوة الا سبهبد ابوجعفر محمد بن وندرین باوند مولی امیرالمؤ]منین ا[کرمه الله بالغفران ]و 

الر[ضوان و الجنان فی سنه سبع و اربع‌مائة و فرغ منه احدی عشر و اربع‌مائة من الهجرة )بلر 1394، 135(.
1. بسم الله الرحمن الرحیم هذه القبة قصر الحاجب السعید ابن جعفر محمد بن ابراهیم قدس الله روحه امر ببناء‌ها ابنه بختیار 20 .

عمل علی بن احمد بن الحسین بن شاه البنا بن البناء سنة سبعة عشر و اربع‌مائه، 2. بسمه الملک لله ]بالای سردر ورودی[ و 
3( آیات 53 و 54 سورۀ زمر )خزایی 1380، 15(. در کتیبۀ بقعۀ پیر علمدار که تماماً عربی است، »هذه القبّة قصر الحاجب«، بعد 

از کلمۀ قبّه، کلمۀ قصر حاجب به معنی قصر یا کاخ پرده‌دار، دربان یا به تعبیر درست‌تر فرماندار آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم هذا قبر القبة للیکا الجلیل أبی الفوارس شهریار بن العباس بن شهریار مولی أمیر المؤمنین رحمه الله 21 .

امر ببنائه الستّة الکریمة جهرازاد بنت سیسبور فی سنة ثلاث عشر و اربع‌مائة عمل الحسین بن علی )رضایی باغ‌بیدی 1383، 20(. 
الف. بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة و الینا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحیم 22 .

قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم کین له کفوا احد، ب. لا اله الا الله مخلصا محمد رسول الله صادقا هذا القبة 
لهرمزدیار ابن مسدرا و لحنوسیار ابن مسدرا... اربعه )بلر 1394، 329(.   

الف. بسم الله الرحمن الرحیم هذه التربة للامیر الاجل السید السعید الماضی عمیدالدین شمس‌الدولة ابی علی هزارسب بن 23 .
سیف‌الدولة ابی الحسن نصر بن الحسن بن الفیروزان نور الله قبرهما و غفرلهما مما امر ببنائه ابنه الفیروزان فی سنة ثمان و 

اربعین و اربع‌مائة حسبنا الله، ب. و لوالدته السیدة الجلیلة ناز بنت کشمیر رحمة الله علیهما )همان، 194(.
علاوه بر لغت قصر که کی بار در قرآن به‌صورت مفرد آمده، جمع آن هم دو بار در سوره‌های اعراف )آیۀ ۷۴( و فرقان 24 .
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)آیۀ 10( نیز آمده است.
دربار و قصر خلفای عثمانی نیز با عنوان »الباب العالی« خوانده می‌شد )آذرنوش 1385، 458(.25 .
»منظور از "عالین" این است كه نسبت به دیگران علو و برترى داشته، دیگران را بنده و فرمانبر خود كرده بودند، همچنان 26 .

كه بن‌ىاسرائیل را هم عبد خود قرار داده بودند، پس علو در زمین كنایه است از طغیان بر اهل زمین، و اهل زمین را به اطاعت 
خود درآوردن« )ترجمۀ تفسیر المیزان(.

به خدا که ای ثروتمندان فرومایه برنخواهید خاست/ و قصر من، فضل ]و ادب[ من است و سست نخواهم شد از فضل.27 .
28. Lime. See :Fraser 1825, 613

هرچند فضای داخلی بنا از نوعی اندود گچ و آهک است، آندره گدار می‌گوید هیچ نشانی از کاشی و گچ، به‌جز اندود روی 29 .
حروف کتیبه و مقرنس‌ها وجود ندارد )گدار 1387، ج. ۳: 1183(.

در کشکول شیخ بهایی آمده است: »بر بازوبند قابوس بن وشمگیر رقعه‌ای را یافتند، بر آن چنین مکتوب بود: هرگاه حیله 30 .
و مکر طبیعت آدمی باشند، اطمینان به دیگری عجز است و اگر مرگ ناچار است، به دنیا مایل شدن حماقت است و اگر قضا 

و قدر حق است، احتیاط باطل باید باشد« )عاملی 1392، 705(.
تأیکد دانشوران بر ارتباط فرم بنا با نمادهای باستانی ایران با وجود روحیۀ ایرانی‌گرایی زیاریان، قابل پی‌گیری در تحقیقی 31 .

مستقل است. در اینجا می‌توان از فرضیات محتمل دیگری سخن گفت. برای مثال تصویری از خدای خورشید نزد معتقدات 
مذهبی خانه‌نشینان لرستان مرکزی وجود دارد که در آن سر انسان برجسته‌ای توسط پرتوهای خورشید محاط شده است )گدار 
1377، 59(. این شمایل بدان سبب دارای اهمیت است که هم با لقب قابوس یعنی »شمس المعالی« و هم با پلان ]پاپیل: 
پشت‌بندهای سازه‌ای[ برج قابوس قرابت معنایی و شباهت ساختاری دارد. مضاف بر این می‌توان خاستگاه شمایل‌نگاری این 
پاپیل‌ها در گنبد قابوس را در پوشش ایرانیان باستان دنبال کرد. مثلًا سربند، دستار و کلاه برای مقاصد کاربردی و دلالت‌های 
نمادین مختلفی چون حفاظت سر، زیبایی )تزیینی(، نشانۀ مذهبی و قومی یا مرتبه و طبقه اجتماعی و شغلی در فرهنگ‌های 
سنتی به کار می‌رفت. کیی از مرسوم‌ترین سربندها نزد ایرانیان، كلاه بلند و تر‌کدار پارسی بر سر بزرگان و سربازان پارسی 
دوران هخامنشی است )ذکاء 1342، 15(  که با تریکب این پشت‌بندها تشابه ساختاری دارند. این تشابه از آنجا درخور توجه 
است که قاآنی شیرازی )1223ـ1270( در شعرش گنبد قابوس را چنین به دستار و کلاه تشبیه میک‌ند: »چو از دستار سنگینم 
نگردد کار رنگینم/ چرا بر سر گذارم‌گنبد قابوس جرجانی.« در واقع تشبیه این بنا به کلاه می‌تواند از وجه صوری کل بنای برج 
یا گنبد مخروطی و از وجه معنایی، که دربارۀ آن به‌تفصیل سخن گفته شد ـ کنایه‌ای از مقام ]ریاست[ عالی‌رتبه قابوس باشد. 

ایران باستان و 32 . با آیین‌های تدفین و مقابر شاهان  مکیائیلیدیس به‌تفصیل بر تشابهات برج‌مقابر باوندی و گنبد قابوس 
.)Michailidis 2007, 308( سنت‌های زرتشتی تأیکد دارد
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This study aims to investigate the origins, concepts, and symbolic and formal functions 
of the Gunbad-i Qābus tomb-tower based on interpretation of its inscription.  This 
hermeneutic analysis addresses the historical context of the building formation, 
rethinking the concepts presented in its ten-piece inscription using philological 
methods, and compares it with the inscriptions of some other tomb-towers of Iran. 
Findings show that after the fall of Samanid dynasty, Qābus b. Voshmgīr erected the 
symbol (tower) of his authority and charter of governance on the road from Gurgān to 
Khurasan to show off his power and ensure his sovereignty against powerful enemies 
like the Buyids. The original intention of Qābus to build the monument beyond its 
funerary function was the foundation of an eternal monument glorifying his virtues, 
grandeur, and ambitions. In addition, this landmark is a symbol of the consolidation 
of Qābus’s power in the political arena, and his perfection and eminence in art and 
literature.

Keywords: Gunbadـi Qābus (Dome of Qābus), inscription, lofty castle, Qābus b. 
Voshmgīr, tomb-tower, Ziyārids.
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